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تیمچه هـای موجـود در بـازار سرپوشـیده شـهرضا 
بیش از ۲۰۰ سـال قدمـت دارند، شـیوه معماری این 
تیمچه هـا برگرفتـه از دوره قاجار بـوده و معماری این 
بناهای قدیمی خود نمودی از سـنت ها، آداب ورسـوم 
و بـه منزلـه سـند هویـت دوره ای از تاریخ محسـوب 

می شـود.
بـازار در گذشـته نه چنـدان دور تاریـخ ایـران، یکی از 
مهمترین مراکز اجتماعی به حسـاب می آمده اسـت.

 بسـیاری از تحـولات مهـم سیاسـی و اجتماعـی، از 
بـازار شـروع می شـد و بـه باقـی بخش هـای جامعه 

پیـدا می کرد.  تسـری 
بازار، بسـتر اکثـر ارتباطـات اجتماعی بـود و مردم به 
بـازار، نـه فقـط به عنـوان محلی بـرای داد و سـتد و 
خریـد کالا، که بـه عنوان محلی برای شـنیدن اخبار 
و صحبـت دربـاره اتفاقات و ارتباطـات اجتماعی نگاه 
می کردنـد، بـه همیـن دلیل، بـازار میان مـردم ارزش 

بالایی داشـت.
بازار قدیمی شهرسـتان شهرضا از آثار تاریخی و زیبا، 
به یادگار مانده از دوره سـلجوقیان اسـت. شهرسـتان 
شـهرضا به دلیل موقعیت خـاص جغرافیایی و ارتباط 
بـا عشـایر و اقـوام مختلف و با توجه بـه ظرفیت های 
اقتصـادی، صنعتـی و کشـاورزی در منطقـه دارای 

اهمیتی خاص اسـت.
وجـود بـازار بـزرگ و قدیمـی در مرکـز شـهر و در 
بخش هـای بازارآقا سـیدعلی، نخودبریزها، کفاش ها، 
حـاج ربیع و بازار مسـگرها با معمـاری بومی و اصیل 
نشـان از توانمنـدی هنرمنـدان بـزرگ معمـار ایـن 

شهراست .
	Á از شیوه معماری برگرفته  بازار  معماری 

دوره سلجوقیان است
نوع سـاخت و معماری بازار برگرفته از شـیوه معماری 
دوره سـلجوقیان بـا طاق های وسـیع و بلنـد که وجود 
حجره هـای قدیمـی و کاروانسـراها و تیمچه هـا بـر 

شـکوه و زیبایـی این مـکان تاریخی افزوده اسـت.
	Áاز بازار ماست‌فروش‌ها تا مسگرها

بـازار شـهرضا از رسـته های متعـدد تشـکیل شـده 
اسـت، بارازچه ماسـت فروشـان یکی از این رسـته ها 
اسـت کـه در این بازار کسـبه به فـروش محصولات 

لبنی مخصوصا ماسـت مشـغول هسـتند. 
بازارچـه مسـگران در زمـان قاجاریـه به سـبک بازار 
اصفهان سـاخته شـده که در آن سـه در تعبیه شـده 
اسـت، این بـازار دارای حجره هایی زیبا و سـقفی بلند 

است.
	Áنخودچی بریزها، بازاری مختص شهرضا

بازارچـه نخودچـی بریزهـا مختـص شـهر شـهرضا 
اسـت و در هیـچ یک از شـهرهای ایران نمونـه ای از 
چنیـن بـازاری را نمی توان پیـدا کرد، در ایـن بازارچه 
کسـبه مشـغول بـو دادن نخودچـی و هسـته شـور 
هسـتند الان هم در بـازار انواع آجیـل را بو می دهند.

بازارچـه توانا که نسـبت به بقیه قدمت کمتـری دارد 
و بـه دوران پهلـوی اول بـر می گـردد و انواع کسـبه 
در آن مشـغول به کار هسـتند.بازار چهارسـوق بزرگ 
مربـوط بـه اوایل دوره قاجار اسـت، این اثـر در تاریخ 
۲۳ شـهریور ۱۳۸۲ با شـماره ثبـت ۱۰۲۳۹ به عنوان 

یکـی از آثـار ملـی ایران به ثبت رسـیده اسـت.
	Áتیمچه‌های بازار شهرضا

تیمچـه بـه معنـی کاروان سـرا بـوده اسـت، در دوره 
معاصـر بـه کاروان سـراها یـا سـراهای کوچـک و 
سرپوشـیده، تیمچه می گویند. تیمچه هـای موجود در 
بازار سرپوشـیده شـهرضا بیـش از 200 سـال قدمت 
دارند، شـیوه معمـاری این تیمچه ها برگرفتـه از دوره 
قاجـار بـوده و معمـاری ایـن بناهـای قدیمـی خـود 
نمـودی از سـنت ها، آداب ورسـوم و بـه منزلـه سـند 

هویـت دوره ای از تاریـخ محسـوب می شـود. 
	Á هنوز بازار و تیمچه‌هــا به‌عنوان قطب

اقتصادی شهر فعالیت می‌کنند 
شـهرضا  در  ارزش  بـا  ثبتـی  تیمچه هـای  ازجملـه 
می تـوان بـه تیمچه حاج سـید میرزا، تـوکل، رجایی، 
حاج سـید اسـماعیل، متقی، مشـکی و تیمچه صالح 
اشـاره کـرد کـه در آن انـواع، گلیـم، جاجیـم، نمـد و 
فـرش تولیـد و ارائـه می شـود. امـروزه از تیمچه ها و 
کاروان سـراها به عنـوان انبـار کالا و بارانـداز اسـتفاده 
متعـدد  تجـاری  مراکـز  باتوجه بـه وجـود  می‌‎شـود. 
در شـهرضا و گسـترش روزافـزون آن هنـوز بـازار و 
تیمچه هـا به عنـوان قطب اقتصادی شـهر، خاسـتگاه 
اصلـی در رفـع نیازهـا و احتیاجـات روزمـره مـردم 
شـهرضا اسـت کـه می طلبـد در حفظ و مرمـت این 
مکان هـای تاریخـی و ملـی تلاش بیشـتری شـود.

کتـاب راز نـو با روایت ۱۸ مسـجد معاصر اصفهان رونمایی 
شـد؛ اثری پژوهشـی کـه تلاش می کند بخشـی از حافظه 

اجتماعـی و معماری شـهر را ثبت کند.
کتـاب »راز نـو؛ هجـده دیدار با مسـاجد معاصـر اصفهان« 
با حضور اسـتاندار اصفهان، نویسـندگان اثر، فعـالان حوزه 
فرهنـگ، هنـر، معمـاری، میـراث فرهنگـی و جمعـی از 
اهالی نشـر و رسـانه در سـالن فیروزه حوزه هنری اصفهان 
رونمایـی شـد؛ اثری که با هـدف ثبت، معرفـی و بازخوانی 
بخشـی از هویـت معمـاری معاصـر اصفهـان و روایـت 
مسـجدهایی شـکل گرفته که هـر یک بخشـی از حافظه 
اجتماعـی و فرهنگـی ایـن شـهر را در خـود جـای داده اند.

 این مراسـم با حضور ۱۸ نویسـنده کتاب راز نو برگزار شـد؛ 
کتابـی کـه تلاش دارد نـگاه جامعـه را از تمرکـز صرف بر 
بناهـای تاریخی چندصدسـاله فراتر ببرد و نشـان دهد آثار 
معمـاری معاصر نیـز می توانند حامـل ارزش های فرهنگی، 
اجتماعی و هویتی یک شـهر باشـند. در ایـن آیین، مهدی 
جمالی نـژاد اسـتاندار اصفهـان بـا اشـاره بـه اهمیـت حفظ 
میـراث فرهنگـی و ضـرورت توجـه جدی تـر بـه بناهـای 
ارزشـمند تاریخی و معاصـر، اظهار کرد: انتشـار کتاب هایی 
ماننـد راز نـو می تواند تلنگری برای توجه بیشـتر به میراث 
معماری اصفهان باشـد؛ شـهری که بخش مهمی از هویت 
آن در بناهای تاریخی، مذهبی و فرهنگی آن متجلی شـده 
اسـت. او با بیـان اینکه حفاظت از میـراث فرهنگی نیازمند 
تغییـر نـگاه مدیریتـی و اجتماعی اسـت، افزود: متأسـفانه 
در سـال های گذشـته در برخـی مـوارد نسـبت بـه بناهای 
ارزشـمند تاریخـی کم توجهـی شـده و فرصت هایـی برای 
احیـا و نگهـداری ایـن آثـار از دسـت رفته اسـت. اصفهان 
دارای ظرفیت هـای کم نظیـری اسـت کـه بایـد بـا نـگاه 
مسـئولانه از آنهـا حفاظت کرد. اسـتاندار اصفهـان با تأکید 
بـر اینکـه نـگاه اقتصـادی می توانـد در خدمـت حفاظت از 
میـراث فرهنگـی قـرار گیـرد، تصریـح کـرد: بسـیاری از 
بناهـای تاریخی و حتی مسـاجد ارزشـمند اصفهان قابلیت 
احیـا و بهره بـرداری فرهنگـی دارنـد، اما بـرای تحقق این 
هـدف نیازمنـد مشـارکت بخش هـای مختلـف، خیریـن، 
واقفـان و مسـئولیت اجتماعـی مجموعه هـای اقتصـادی 
هسـتیم. او بـا اشـاره بـه ظرفیـت خیریـن و سـرمایه های 
اجتماعـی در اسـتان گفـت: همان گونـه کـه خیریـن برای 
سـاخت مدرسـه و امـور عام المنفعـه وارد میدان می شـوند، 
می تـوان از ایـن ظرفیـت بـرای مرمـت و احیـای بناهـای 

ارزشـمند میراثـی نیز اسـتفاده کرد. 
بخـش زیـادی از مشـکلات موجود ناشـی از آن اسـت که 
گاهـی ایـن ظرفیت هـا شناسـایی و هدایـت نمی‌شـوند. 
اسـتاندار اصفهـان بـا بیـان اینکـه مطالبه گـری در حـوزه 
میـراث فرهنگـی بایـد بـه سـمت هم افزایی حرکـت کند، 
گفـت: بایـد از مدیـران، شـهرداری، دسـتگاه های اجرایـی 
و بخـش خصوصـی مطالبـه کـرد که بـرای حفـظ میراث 

فرهنگـی اقـدام کننـد، امـا ایـن مطالبه گـری نبایـد بـه 
سرمایه سـوزی و ایجاد فاصله میان دسـتگاه ها منجر شـود؛ 
بلکـه باید مسـیر همـکاری و همراهـی را تقویت کنـد. در 
ادامـه آییـن رونمایی از کتاب راز نو؛ هجده دیدار با مسـاجد 
معاصـر اصفهان، مجتبـی شـاه مرادی سـرمایه گذار و مدیر 
مجموعـه کتـاب بـا قدردانی از ۱۸ نویسـنده کتـاب و همه 
افـرادی کـه در آماده سـازی ایـن اثـر نقش داشـتند، اظهار 
کـرد: راز نـو حاصـل یک کار گروهـی و داوطلبانه اسـت و 
بسـیاری از عزیزانی که در این مسـیر همراه شـدند، تنها با 
انگیزه حفظ و معرفی بخشـی از میراث فرهنگی و معماری 
اصفهـان قلـم زدنـد. او با اشـاره بـه برنامه های آینـده این 
مجموعـه افـزود: هدف مـا این اسـت که این مسـیر ادامه 
پیـدا کنـد و در شـماره های بعـدی، زمینـه معرفـی و ثبت 
روایت هـای بیشـتری از مسـاجد معاصـر اصفهـان فراهـم 
شـود تـا هر مسـجد بتواند یـک روایـت مسـتقل از تاریخ، 
معمـاری و زندگـی اجتماعـی شـهر داشـته باشـد. در ادامه 
ایـن نشسـت، مهـدی تمیـزی هنرمند هنرهای تجسـمی 
و یکـی از نویسـندگان کتـاب راز نـو بـا انتقـاد از برخـی 
شـیوه های برخـورد بـا بافت تاریخـی اصفهان اظهـار کرد: 
یکـی از ویژگی هـای ارزشـمند شـهرهایی ماننـد اصفهان، 
حفظ سـاختار تاریخـی و کوچه هـا و فضاهای شـهری آن 
اسـت؛ چراکه هویت یک شـهر تنها در بناهای شاخص آن 
خلاصه نمی شـود، بلکه در جزئیات و سـاختارهای کوچک 
شـهری نیـز جریـان دارد. او بـا اشـاره بـه تجربـه تخریب 
برخـی سـردرها و عناصـر معمـاری ارزشـمند شـهر ادامـه 
داد: بسـیاری از عناصـر معمـاری کوچـک مانند سـردرها، 
ورودی هـا و فضاهـای محلـی، بخشـی از هویـت تاریخی 
اصفهـان هسـتند و نباید صرفاً بـه دلیل مسـائل اجرایی یا 
ترافیکـی حـذف شـوند. تمیزی با بیـان اینکه مسـاجد نیز 

از جملـه بناهـای مظلـوم در حوزه حفاظت هسـتند، گفت: 
بسـیاری از مسـجدهای ارزشـمند معاصر اصفهان به دلیل 
نداشـتن نـگاه تخصصی در معرض آسـیب قـرار گرفته اند، 
در حالـی کـه ایـن بناهـا علاوه بر کارکـرد مذهبـی، دارای 
ارزش های معماری، اجتماعی و فرهنگی هسـتند. در ادامه، 
مصطفـی حیدری فیلمسـاز و و یکی از نویسـندگان کتاب 
راز نـو بـا اشـاره بـه تجربـه شـخصی خـود در مواجهـه با 
یکـی از مسـاجد معاصـر اصفهان اظهـار کـرد: گاهی یک 
بنـا در مسـیر زندگـی روزمـره مـا قـرار می گیـرد و بـدون 
آنکـه ابتـدا ارزش آن را بدانیـم، بـه مـرور بـا ویژگی هـا و 
روایت هـای پنهـان آن آشـنا می شـویم. او افـزود: تجربـه 
حضـور در مسـجدی در نزدیکـی ارگ جهان نما باعث شـد 
نـگاه مـن بـه ایـن بنـا تغییر کنـد؛ مسـجدی کـه در کنار 
یک سـازه جدید شـهری قـرار گرفته اما خـود دارای تاریخ، 
معمـاری و روایت هـای اجتماعـی ارزشـمندی اسـت. ایـن 
فیلمسـاز ادامـه داد: در نـگارش جسـتار خـود تلاش کردم 
علاوه بـر ویژگی های معماری بنـا، به خاطرات، گفتگوها و 
روایت های انسـانی پیرامون آن نیـز توجه کنم؛ چراکه یک 
مسـجد تنها از آجر و مصالح سـاخته نشـده، بلکه بخشـی 
از زندگـی مـردم در طول سال هاسـت. کتـاب راز نو؛ هجده 
دیـدار با مسـاجد معاصر اصفهان، تلاشـی بـرای بازخوانی 
بخشـی از معمـاری معاصر شـهری اسـت که بیـش از هر 
چیز با بناهای تاریخی دوره های گذشـته شـناخته می شود، 
امـا در دل خـود مجموعـه ای از آثار ارزشـمند معاصر را نیز 
جـای داده اسـت. ایـن کتـاب با گـردآوری جسـتارهایی از 
۱۸ نویسـنده، تلاش کرده اسـت مسـاجد ساخته شـده پس 
از سـال ۱۳۲۰ را نـه تنها بـه عنوان بناهـای مذهبی، بلکه 
بـه عنوان بخشـی از تاریخ اجتماعی، فرهنگـی، معماری و 

خاطـره جمعـی مـردم اصفهان معرفـی کند.

زهـرا آقایـی: در دورانـی که روابط انسـانی به سـرعت 
جهـان  بـه  بازگشـت  می شـوند،  تعریـف  کلیـک  یـک 
جلال الدیـن همایـی، شـبیه بـه ورود بـه یـک بـاغ آرام 
اسـت. آثـار او بـه ما یادآور می شـود که ریشـه بسـیاری از 
غم هـای امـروز مـا، شـاید در  ترس از عمیق شـدن باشـد.

	Áعشق؛ از میل تا  تکامل
 در بررسـی اشـعار جلال الدیـن همایـی، می تـوان دریافت 
کـه او عشـق را نـه یک اتفـاق لحظه ای، بلکه یک مسـیر 
تکاملی می دید. در آثار او، عشـق به گونه ای ترسـیم شـده 
کـه گویـی ابـزاری بـرای صیقـل دادن روح اسـت. ایـن 
دیـدگاه در تضـاد با فرهنـگ  گزینه های متعـدد در دنیای 
امـروز قـرار می گیـرد. جایـی کـه مـا عـادت کرده ایـم بـه 
دنبال  بهترین گزینه باشـبم؛ اشـعار همایی ما را به سـوی 
صبـر و پذیـرش هدایت می کنـد. در جهان بینی او، عشـق 
واقعـی زمانـی آغـاز می شـود کـه انسـان از سـطح  میـل 

عبـور کـرده و به سـطح تعهد به رشـد برسـد.
	Áسادگیِ صادقانه؛ امضای همایی

از  دوری  همایـی،  سـبک  بـارز  ویژگی هـای  از  یکـی 
تکلف هـای زبانـی پیچیده اسـت. نثر و شـعر او، شـفافیتی 
دارد کـه مخاطـب را بـه جـای بهت زدگـی، بـه تأمـل 
وامـی دارد. او در آثـارش از اسـتعاره های ملموس و انسـانی 
اسـتفاده می کند تا حقیقت احساسـش را مسـتقیم به قلب 
مخاطب برسـاند. او در نوشـته هایش از اسـتعاره های ساده 
اما اثرگذار اسـتفاده می کند؛ مثلًاً وقتی از نسـیم، گلسـتان 
یـا سـایه می گویـد، هدفـش تزییـن متـن نیسـت، بلکـه 
می خواهـد مخاطـب را بـه آرامش درونی دعـوت کند. این 
سـادگی عمیـق باعـث می شـود آثـار او حتـی برای نسـل 

جـوان امـروز نیـز قابل درک باشـد.
 چـرا کـه او بـه مـا می آمـوزد بـرای بیـان عمیق تریـن 
مفاهیـم، نیـازی به کلمات سـخت نیسـت، بلکـه صداقت 
در بیـان اسـت کـه اثـر  می‌گـذارد. در واقع، همایـی با این 
سـبک،  پلـی می زنـد میان سـمنت های دیـروز و نیازهای 

امـروز؛ او نشـان می دهد کـه می توان در عیـن پایبندی به 
ریشـه ها، بـا  زبـان دل، با انسـان هر عصـری گفتگو کرد. 
در آثـار او کلام ابـزاری بـرای نمایـش نیسـت بلکـه پلـی 

بـرای ارتباط اسـت. 
	Áصبر در آیینه طبیعت و سکوت

این نگاه صبورانه به عشـق، در آثار همایی با اسـتعاره های 
طبیعـت گـره خـورده اسـت. او در اشـعارش از سـکوت 
کوهسـتان یـا شـکفتن آرام گل هـا اسـتفاده می کنـد تا به 
مـا یـادآور شـود کـه هـر چیـزی در جهـان، زمـانِِ خاص 
خـودش بـرای رشـد دارد. همین طـور کـه یـک درخـت 
بـرای میـوه دادن نیـاز به گـذر از فصل های مختلـف دارد، 
روح انسـان نیـز بـرای رسـیدن به عشـق واقعـی، نیازمند 
زمان و سـکوت اسـت. در دنیـای امروز کـه  فوریت حرف 
اول را می زنـد، آثـار همایـی بـه مـا می گویـد کـه عشـق، 
عجله بـردار نیسـت. او مـا را به سـوی آرامشـی می برد که 
در آن، انسـان یـاد می گیرد در حضـور واقعی یک دیگری، 

بدون تـرس و شـتاب، ریشـه بدواند.
	Áتضاد عشق‌های فوری و عشق های ریشه‌دار

اگـر بخواهیـم آثـار همایـی را بـا مفاهیمـی چون  عشـق 
مایـع، روابط بدون تعهد،  مقایسـه کنیم؛ متوجه می شـویم 
کـه او در واقـع بر عشـق ریشـه دار تأکیـد داشـت. در نگاه 
او، انسـان بایـد ابتـدا در خلوت خـود به آرامش و شـناخت 
برسـد تـا بتوانـد بـا دیگـری شـریک شـود. ایـن یعنـی 

خودشناسـی پیش از دیگرشناسـی.
آثـار او بـه مـا یادآور می شـود که عشـق، نه یـک  مصرف 
کـردم بلکـه یـک بانک دم اسـت. بنایـی که تنهـا با صبر 
و حضـور واقعـی در لحظـه سـاخته می شـود.. جلال الدین 
همایـی بـا آن نـگاه متأملش، امـروز به ما هشـدار می دهد 
کـه سـرعت نباید جایگزین عمق شـود. او به مـا می‌آموزد 
کـه در دنیـای شـتاب زده امـروز، بزرگتریـن جسـارت این 
اسـت که بتوانی آرام عاشـق شـوی و برای شناخت انسان 

زمان صـرف کنی.

مدیرعامل یک شرکت فناور از تولید یک محصول نوآورانه 
پایه پروتئین های گیاهی بومی کشور خبر داد و گفت:  بر 
این محصول با استفاده از پروتئین استخراج‌شده از دانه هایی 

همچون کنجد و نخود تولید می شود.
عبدالحسین غلامی لویه، مدیرعامل یک شرکت دانش بنیان 
در گفتگو با مهر، با اشاره به چالش های جهانی تأمین پروتئین 
اظهار کرد: افزایش جمعیت، تغییرات اقلیمی، کاهش منابع 
دامی و مسائل اقتصادی موجب شده است که بسیاری از 
کشورها به سمت توسعه و استفاده از پروتئین های گیاهی 
حرکت کنند تا بتوانند بخشی از نیاز خانوارها به پروتئین را 
از این طریق تامین کنند. او افزود: در ایران نیز سال‌هاست 
فعالیت هایی در این حوزه انجام شده، اما عمده تمرکز بر سویا 
بوده است. این در حالی است که سویا به دلیل مسائل مرتبط 
با تراریختگی، غیربومی بودن و همچنین ویژگی های طعم، 
بو و بافت، همواره مورد پذیرش همه مصرف کنندگان قرار 

نگرفته است.
	Áتمرکز بر دانه‌های بومی به جای سویا

غلامی لویه ادامه داد: تیم تخصصی این شرکت با بهره گیری 
پژوهشگران  به ویژه  غذایی،  صنایع  متخصصان  دانش  از 
دانشکده  گان  دانشکد  غذایی  صنایع  گروه  متخصصان  و 
کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، طی سال های اخیر 
از دانه های بومی و غیرسویا مانند  روی استخراج پروتئین 
کنجد، نخود، لپه و لوبیا کار کرده است. او توضیح داد: با 
استفاده از فناوری های روز دنیا، پروتئین این دانه ها از سایر 
اجزای آن ها جدا می شود. برای مثال می توان نشاسته را از 
پروتئین نخود تفکیک کرد و به محصولی با خلوص بالا 
دست یافت. این پروتئین‌ها قابلیت استفاده در صنایع مختلف 
با بافت  غذایی را دارند و می توان آن ها را به محصولاتی 
مشابه گوشت تبدیل کرد. به گفته مدیرعامل شرکت فناور 
این محصول  نخست  فاز  در  فرتاک،  پارسیان  غذا  زیست 
به صورت جایگزین گوشت چرخ کرده عرضه خواهد شد و 
قابلیت استفاده در انواع غذاهایی را دارد که در تهیه آن ها از 

گوشت چرخ کرده استفاده می شود.
	Áمحصولی سالم‌تر و ارزان‌تر از گوشت

برای  که  فرد  به  منحصر  محصول  این  قیمت  درباره  او 
نخستین بار در کشور تولید می شود، گفت: با توجه به قیمت 

فعلی گوشت در بازار، پیش بینی می شود این محصول با وجود 
ارزش پروتئینی بالا و ویژگی های سلامت محور، با قیمتی 
حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار تومان به دست مصرف کننده برسد 
که معادل حدود یک پنجم تا یک ششم قیمت گوشت است. 
غلامی لویه با بیان اینکه این فناوری در سطح جهانی نیز 
کم نظیر است، اظهار کرد: در حوزه استخراج پروتئین از کنجد 
زمینه  در  و  نشده  مشاهده  دنیا  در  مشابهی  نمونه  تاکنون 
پروتئین نخود نیز تنها تعداد محدودی از کشورها فعالیت 
بسیاری  در  فناوری  این  گفت  می توان  رو  این  از  کرده اند. 
از بخش ها دارای ویژگی های منحصربه فرد است. او افزود: 
کشورهای پیشرفته اروپایی و آمریکا نیز در زمینه پروتئین های 
گیاهی فعالیت دارند، اما عمدتا از مواد اولیه ای مانند سویا و 
نخود سبز استفاده می کنند؛ در حالی که تمرکز ما بر دانه های 

بومی کشور است و از این منظر رقیب مستقیمی نداریم.
	Áصرفه‌جویی ارزی و توسعه تولید داخلی

مدیرعامل شرکت فناور زیست غذا پارسیان فرتاک با اشاره 
به واردات برخی انواع پروتئین های خالص مورد استفاده در 
صنایع غذایی و ورزشی گفت: این محصولات در حال حاضر 
وارد کشور می شوند، اما با راه اندازی کامل خط تولید، امکان 
تولید روزانه بیش از یک تن ایزوله پروتئینی فراهم خواهد شد. 
او افزود: قیمت تمام شده محصول داخلی حدود یک چهارم 
نقش  و همین موضوع می‌تواند  بود  وارداتی خواهد  نمونه 
مهمی در کاهش خروج ارز و تأمین نیاز بازار داخلی ایفا کند.

	Á فرآیند تولید دانش‌بنیــان و ظرفیت تولید
صنعتی

غلامی لویه درباره فرآیند تولید این محصول توضیح داد: 
از  استفاده  با  گیاهی  دانه های  پروتئین  نخست،  مرحله  در 
فناوری دانش بنیان و خطوط تولید اختصاصی طراحی شده 
توسط متخصصان شرکت استخراج می شود. پروتئین حاصل 
فاقد رنگ، بو و مزه است و در ادامه با کمک متخصصان، 
طعم دهنده ها و پایدارکننده های مورد نیاز نیز در داخل مجموعه 
طراحی و تولید می شود تا محصول نهایی از نظر رنگ، طعم، 
عطر و بافت به ویژگی های مورد انتظار مصرف کننده نزدیک 
شود. او ادامه داد: پس از مرحله آماده سازی و فرمولاسیون، 
مواد با یکدیگر ترکیب شده و پس از رسیدن به مشخصات 

مورد نظر، بسته بندی و آماده عرضه به بازار می شوند. 

معمارِِ ظرافت در دنیای شتابÁزده؛
 بازخوانی عشق در آینه جلالÁالدین همایی

راز نو؛
 روایت هجده مسجد از حافظه فرهنگی اصفهان

پروتئین گیاهی
روزگاری فـرشِِ خانـه، روایت گرِِ دسـت هایی بـود که ماه ها  نوآوران در آستانه ورود به بازار

بـر دار قالـی، صلـواتِِ گره ها را تکـرار می کردند؛ امـروز اما 
ماشـین، در کسـری از آن زمان، طرحی بی نقص و یکسان 

را بر تار می نشـاند.
بـه گـزارش فـارس، دلتنگـی بـرای نقش هـای دسـتی، 
فقط حسـرت یک شـیء نیسـت؛ قصـه ای اسـت از لمسِِ 
گره هـا، بـوی پشـم و رنگـرزی گیاهـی، و حضور انسـانیِِ 
قالی بـاف در هـر ردیـفِِ تـار و پود. بسـیاری از ما با فرشـی 
بـزرگ شـده ایم که در گوشـه اش گـره اضافی یا رگـه ای از 
رنـگ داشـت؛ همان »نقـصِِ کوچکِِ انسـانی« کـه امروز 
در نظـم دقیـق فـرش ماشـینی کمتر دیـده می شـود. این 
دلتنگـی، نشـانه ای از نیـاز مـا بـه روایـت، پیونـد خانگی و 
خاطرات مشـترک اسـت؛ روایتی که می توان آن را در کنار 
فرش هـای ماشـینی نیـز زنـده نگـه داشـت.فرش ایرانی، 
فقـط کف پـوش نیسـت؛ روایتی زیسـته از نظـم و صبوری 
اسـت. هر نقـش به نـگاره ای شـفاهی شـباهت دارد که از 
مادران و اسـتادکاران به نسـل بعد منتقل می شـود. حتی در 
خانه هـای کوچک امـروزی، یک تکه قالیچه دسـت باف یا 
گلیـم می توانـد مرکـز ثقل خاطرات باشـد؛ جایـی که روی 
آن چـای می خوریـم، حـرف دل می زنیـم و عکس هـای 
خانوادگـی را مـرور می کنیـم. ایـن پیونـدِِ نقـش و خاطره، 
بخشـی از هنـر و فرهنـگ خاطـره اسـت: هنـرِِ خوانـدن 

نشـانه ها در زندگـی روزمره.
	Á نگاهی به دو جهان متفاوت فرش ماشینی و

دستباف 
روزگاری فـرشِِ خانـه، روایت گرِِ دسـت هایی بـود که ماه ها 
بـر دار قالـی، صلـواتِِ گره هـا را تکـرار می کردنـد؛ امـروز 
امـا ماشـین، در کسـری از آن زمـان، طرحـی بی نقـص و 
یکسـان را بـر تـار می نشـاند. ایـن تقابـلِِ دو نسـل، فقـط 
تفاوتِِ یک شـیء نیسـت؛ قصـه ی ازدسـت رفتنِِ خاطراتِِ 
بافته شـده و حضـورِِ انسـانی در برابـرِِ نظـمِِ سـردِِ صنعـت 
اسـت. گزارشـی کـه در پـی می آیـد، نگاهی اسـت به این 
دو جهـانِِ متفـاوت و پرسشـی کـه در پـسِِ دلتنگی هـای 
امـروز ما نهفته اسـت: آیـا می توان همچنـان در کنارِِ فرشِِ 
ماشـینی، نقشِِ دسـت و خاطـره را زنده نگه داشـت؟« هر 
فـرش دسـتباف، یک اثـر هنـری منحصربه فرد اسـت که 
روایت گـر فرهنـگ، تاریـخ و حتی شـخصیت بافنـده خود 
اسـت. به عنـوان مثـال، قالی بافـان قدیمی طـرح را از حفظ 

و سینه به سـینه می‌بافتنـد و گره هـای اضافی یـا نقص های 
کوچـک، درواقع امضای حضور انسـان در آن اثر اسـت. در 
سـوی مقابـل، فـرش ماشـینی با تکـرار دقیق طـرح، فاقد 

ایـن »روایتِِ فردی« اسـت.
	Áاقتصاد خانه‌های امروز و زیبایی پایدار

فشـار هزینه‌هـا، انتخاب های مـا را تغییر داده اسـت. فرش 
ماشـینی به سـبب قیمـت و دسترسـی، انتخاب بسـیاری از 
خانواده هاسـت. اما زیبایی پایدار الزاماً به گران بودن وابسـته 
نیسـت. می شـود کنار فـرش ماشـینی، از دست سـازه های 
کوچـک، قالیچه های کم متراژ، بالشـتک های سـوزن دوز یا 
رومیزی هـای سـنتی کمـک گرفت تا نشـانه های انسـانی 
و روایت منـد در فضـا پررنـگ شـوند.زیبایی پایـدار در خانه 
یعنـی چیزهایـی که بـا مـا می مانند و هـر سـال معنادارتر 
می شـوند. گاهـی یک گوشـه مینیمـال با نـور عصرگاهی، 
یـک قاب عکس قدیمـی، و یک تکه گلیـمِِ رنگ به رفتگی 
کـه از مـادر بزرگ رسـیده، بیـش از یک دکـور پرهزینه به 
فضـا جان می دهد. ترکیـب خردمندانه یعنی بنـا بر بودجه، 
بافت های انسـانی را به شـکل افزایشـی وارد خانه کنیم؛ نه 
بـا جایگزینی کامـل، بلکه با افـزودن لایه هایـی از روایت.

گوشه ای کوچک برای قصه فرش
بـرای جـان دادن بـه روایت، یک گوشـه کوچک بسـازید؛ 

جایـی کـه کـف آن فـرش ماشـینی تان باشـد، امـا کنـار 
آن چنـد نشـانه از دست سـازه ها قـرار گیـرد: یـک چارپایه 
چوبـی بـا گلیـم تاخـورده، یک سـینی مسـی کوچـک، و 
نـور ملایـم. ایـن گوشـه می توانـد هسـته گـرم خانـه و 
زندگـی روزمـره شـود؛ جایـی بـرای گفت وگـوی عصرانه 
یـا بـازی بچه هـا. نقش هـا وقتـی می ماننـد که نام داشـته 
باشـند و روایـت شـوند. در عصـر تولیـد انبـوه، می توانیـم 
به جـای حسـرت صـرف، بـه حافظـانِِ معنا تبدیل شـویم: 
بـا دفترچـه نقش هـا، برچسـب تاریـخ و قصـه، و اقتصـاد 
خـردِِ خریـد دست سـازه های کوچـک کنار فرش ماشـینی. 
این هـا کارهایـی کم هزینـه و پراثرنـد کـه »شـیء« را بـه 
»خاطـره« تبدیل می کنند. فرش ماشـینی بی آنکه دشـمن 
دسـت بافت باشـد، می تواند بسـتری برای نمایش انسانیتِِ 
بافت های کوچک شـود. کافی اسـت گوشـه ای بسازیم که 
چـای، گفت وگـو و نشسـتن دور نقش هـا را ممکـن کنـد. 
آن گاه هـر بـار کـه از روی فـرش عبـور می کنیـم، فقـط 
ردّّ پـا نمی گذاریـم؛ ردّّ روایـت می گذاریـم.در نهایت، شـاید 
دلتنگـی مـا برای فـرش دسـتباف، دلتنگی بـرای »زمان« 
باشـد؛ زمانـی کـه در آن سـرعتِِ تولیـد، جـای خـود را به 
صلـواتِِ گره هـا مـی داد و هـر اثـر، روایت گـر دسـتانی بود 

کـه آن را بافته انـد.
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